
تماشا خانه

 دست هاى كودكانه 
با جهانى رنگى

ــت اما  ــروب جمعه اس سـحرآزاد: غ
ــان يك روز تعطيل غمگين  اين بار پاي
ــان آمده  ــواه خودت ــت، به دلخ نيس
ــده باشيد،  ــيد يا اينكه دعوت ش باش
ــى  ــاى رنگ ــد، تابلوه ــى نمى كن فرق
ــه به ديوار با خطوط كج ومعوج  آويخت
ــا صداى خنده و صحبت هاى  همراه ب
كودكانه، ناخودآگاه شما را از هياهوى 
ــاى ديگرى  ــهر به دني خيابان خرمش
ــا «آكادمى هنر و  ــرت مى كند. اينج پ
ادبيات كودك و نوجوان» است كه به 
ــبت روز صلح حاصل دوره هاى  مناس
ــى خود را به نمايش گذاشته  آموزش
ــت. هرچند كارها به بهانه صلح به  اس
ــته اند، اما محتواى آنها،  نمايش گذاش
موضوع هايى هستند كه در دوره هاى 
تابستانى اين نهاد به كودكان آموزش 
ــگان  ــاى راي ــده اند و كارگاه ه داده ش
ــلاق، قصه خوانى  ــى، نمايش خ نقاش
ــت. به  ــده اس ــز ترتيب داده ش و... ني
ــد، كودكى در  هر طرف كه نگاه كني
جنب وجوش است يا دست دوستش 
ــغول پيداكردن برنامه  را گرفته و مش
ــغول نشان دادن  موردعلاقه اش يا مش
ــت.  ــادر خود اس ــدر و م ــرش به پ اث
ــه طبقه پايينى  ــدادى از بچه ها ب تع
مى روند تا نمايش دوستان خود را كه 
«نگار استخر» مربى آموزش آنها بوده 
است، تماشا كنند اما در طبقه همكف 
ــا به نمايش  ــس ديگرى از هنره جن
گذاشته شده است. تابلوهاى نقاشى و 
عكاسى و آثار حجمى روى ديوار يا در 
گوشه و كنار سالن به نمايش گذاشته 
ــى از اين آثار مربوط به  شده اند. بخش
ــال و تعدادى هم  كودكان زير شش س
ــت.  ــاله اس آثار كودكان هشت تا12س
ــا تداعى كننده  ــاى كاره هرچند فض
ــت، اما هريك از آنها  آثار كودكان اس
نشان دهنده هويت هريك از آنهاست 
و به اين معنى نيست كه مجموعه اى 
ــكل و قالب بندى شده را  از آثار يك ش
ــى از آنها  ــان دهند حتى در برخ نش
ــتر در زمينه عكس  ــايد بيش ــه ش ك
مشهودتر است، نمونه هايى وجود دارد 
ــه هاى تصورى بيننده را از  كه كليش
عكاسى يك كودك هشت الى12ساله 
كمرنگ مى كند. بخش عمده اى از اين 
ــيوه آموزشى برمى گردد  موضوع به ش
كه در «آكادمى هنر و ادبيات كودكان 
و نوجوان» رواج دارد. مهسا قبايى، يكى 
ــر با بيان اينكه  از مربيان آموزش هن
بچه ها هرچقدر كوچك تر باشند، ذهن 
ــرق»  بكرتر و خلاق ترى دارند، به «ش
ــاله مهم اين است كه بايد  گفت: «مس
يك بستر مناسب براى كودكان ايجاد 
شود تا بتوانند خودشان را بروز دهند.»

ــيوه هاى  ــاوت ش ــورد تف  او در م
آموزشى اين نهاد با ديگر موسسه هاى 
آموزشى مى گويد: «كلاس هاى زيادى 
در كشورمان براى آموزش هنر برگزار 
مى شوند اما بيشتر آنها شامل يكسرى 
ابزار و ديكته كردن روش هاى خودشان 
است. درحالى كه اين اتفاق نبايد بيفتد 
و مربى بايد همراه كودكان باشد چون 
هر بچه اى با توجه به شخصيت خودش، 
ــتگى پيدا  ــاخه اى از هنر دلبس به ش
مى كند، مثلا ما در اينجا به همه بچه ها 
ــاعت سفال است و  نمى گوييم الان س
در پايان كلاس يك سرى شكلك هاى 
ــكل تحويل بگيريم. در  سفالى هم ش
واقع به دست آوردن مهارت هاى فردى 
و تكنيكى، سطحى ترين بخش آموزش 
ــچ دخالتى در  ــان هي ــت و مربي ماس

كارشان نمى كنند.»
ــدم در آموزش  به گفته او اولين ق
ــه يك محيط غنى  ــت ك هنر اين اس
ــرار گيرد: «وقتى  در اختيار كودكان ق
ــان ايجاد  ــب برايش يك محيط مناس
كنيم، مى فهميم آنها از طريق كدام يك 
ــات خود را  از هنرها مى توانند احساس
ــت بچه اى  بيان كنند، مثلا ممكن اس
در نقاشى خود تنها، چهارخط كشيده 
باشد اما 15دقيقه در مورد آن داستان 
ــد، بنابراين چرا ما بايد او را  تعريف كن
وادار كنيم كه معطوف نقاشى شود؟»

ــاى هنرى كه  ــار تمام كاره در كن
ــا را جلب  ــه بزرگ تره ــى توج آكادم
ــه گالرى  ــرده، چندباغچه در گوش ك
سمت راست با گل ها و لوبياهايى كه از 
ميان خاك ها سربرآورده اند، خودنمايى 
ــود اين كودكان  مى كنند، همچون خ
ــان مهم نيست نتوانند يك  كه برايش
ــده محيط اطراف خود  تصوير كپى ش
ــا مى خواهند  ــس كنند، آنه را منعك
خودشان باشند و ذهنيتى را كه با آن 
جهان را تصوير مى كنند، نشان دهند. 
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مـدرك  او  اسـت.  تئاتـر  دانش آموختـه  دادويـى  رضـا 
كارشناسى ارشـد خـود را با موضوع بررسـى آثـار عباس 
نعلبنديان گرفته و تا پيش از حضورش در خيابان شـهريار 
در پرونـده خود علاوه  بـر كارگردانى چندنمايش، يك فيلم 
سـينمايى با نام «تعبير خواب» با بازى شـهاب حسـينى را 
دارد كـه تاكنون چندين جايـزه از جشـنواره هاى معتبر از 
جمله جشـنواره پليس مسـكو گرفته اسـت. اما حضورش 
به عنوان رياست شـوراى نظارت و ارزشيابى شايد غيرقابل 
پيش بينى تريـن اتفاقى بود كه بـراى او رخ داد؛ حوزه اى كه 
بـا توجه به صدور مجوز، با افت وخيزهـاى زيادى همراه بود 
و بيشـترين نقدهـا را از دوره هاى قبل به همراه داشـت. با 
ايـن همه، حضور دادويى با توجه به آشـنايى اش با  موضوع 
اجرايى و نمايشنامه نويسـى در زمان كوتاهى كه او در مركز 
هنرهاى نمايشـى بود، با اتفاقات غيرمنتظره اى همراه بود؛ 
اتفاقاتى كه نگاه منتقدان به شـوراى نظارت و ارزشـيابى را 
تغيير داد. هرچند اين دوره كم افت وخيز نداشت و نمايشى 
ماننـد «تانگوى تخم مرغ داغ» كه با مجوز شـوراى نظارت به 
صحنه رفته بود، با حكم قوه قضاييه توقيف شـد و در نهايت 
نيـز همراهى شـوراى نظارت ارزشـيابى و معاونت هنرى به 
سرنوشـت كارهايى كه در دوره قبل توقيف مى شد، گرفتار 
نشد. اين مصاحبه يك ماه و نيم پيش انجام شد در اين مدت 
اتفاقاتى رخ داد كه شايد در زمان ديگرى بايد به آنها پرداخت 

و در مورد آنها صحبت كرد. 

شما زمانى به شوراى نظارت و ارزشيابى رسيديد كه  �
اين شورا به خاطر عملكرد گذشته اش بسيار بدنام بود و 
قبول كردن آن با شناختى كه از شما داشتيم، عجيب به 

نظر مى رسيد. 
 زمانى كه آقاى طاهرى اين مسووليت را به بنده پيشنهاد 
داد، براى هركار ديگرى به جز اين سمت آماده بودم. اما ايشان 
به بنده لطف داشتند و با شناخت خوبشان يكى از عمده ترين 
ــكلات مركز را در اين حوزه مى دانستند. با اين همه، به  مش
دلايلى كه گفتيد و مشكلاتى كه وجود داشت، ترديد داشتم 
ــا تامل و فكر زياد و تحقيقات پذيرفتم اين كار را انجام و  و ب
ــخ «آرى» دهم. بعد از ورود هم در  جواب محبتشان را با پاس
اولين روزها چندبرنامه براى خودم در نظر گرفتم. همان طور 
كه اشاره كرديد، به عنوان يك هنرمند زمانى كه نمايش اجرا 
مى كردم از بخشى از مشكلات اين حوزه نمايش آگاه بودم؛ اما 
حضور در اين مسووليت با نگاه از بيرون فرق مى كرد. تقريبا 
در يكى،دوماه اول با 60،50نفر از هنرمندان جلسه گذاشتم 
تا حدى كه بعضى از دوستان مركز از تعدد جلسات تعجب 
كرده بودند. مى خواستم نظرات تك تك افراد از پير و جوان، 
ــكالات و حتى راهكارها را  ــه و كم تجربه را بدانم و اش باتجرب
بشنوم تا شورا از اين بلاتكليفى خارج شود. در نهايت با نتيجه 
جلسات و نكاتى كه خودم به آن اضافه كردم، به سمت تغيير 
رفتيم. قرارگرفتن در چنين مسووليتى مقدارى روحيه پدرانه، 
ــنى كارم  ــورى و تامل نياز دارد كه بايد آنها را هم چاش صب
ــكلات است.  ــاس كردم حالا زمان حل مش مى كردم و احس
ــر كم توجهى و  ــورا به خاط ــكلات در ش بخش زيادى از مش
ناديده گرفتن قوانين بود. به هرحال شرايط اجتماعى جديد هم 
مسايل و اشكالاتى را به وجود آورده بود كه نياز بود برطرف 
شود. مهم ترين اشكال اين بود كه شورا بايد از حالت سليقه اى 
ــد. تلاش هاى دوستان سابق را نفى نمى كنم اما  خارج مى ش
شرايط و مسايل مختلف باعث شده بود همه مشكلات به اين 
سمت سوق پيدا كند. يكى از شرايطى كه باعث شده بود شورا 
به اين سمت برود، اين بود كه تمام مصوبات شورايعالى انقلاب 
فرهنگى در بخش ارزشيابى و نظارت، متعلق به دهه70 بود 
ــورايعالى انقلاب فرهنگى مصوبه  و عملا در دودهه قبلى ش
ــه در دهه70 تئاتر ما حداكثر  ــت. در حالى ك جديدى نداش
ــالن با گروه هايى محدود داشت كه كاركردن با  حدود 10س

آنها خيلى پيچيدگى نداشت. 
و اين تالار هاى جديد شـهردارى و سالن هاى متعدد  �

خصوصى در آن زمان نبودند. 
ــالن هاى  ــينما با اجراهاى تئاتر آزاد و س ــالن هاى س س
ــت و صرفا  ــلا وجود نداش ــر حرفه اى عم ــى با تئات خصوص
ــهر  ــالن هاى مختصر در مركز ش ــالن  دولتى بود؛ س چندس
ــورايعالى انقلاب  ــرا كه طبق قانون ش ــى، دو فرهنگس و يك
ــوراى مركزى نظارت بايد همه كارها را ديده و  فرهنگى، ش
تاييد مى كرد. اين را مقايسه كنيد با موقعيت امروز كه ما براى 
بالغ بر 110سالن نمايش در سطح شهر تهران مجوز نمايش 
صادر مى كنيم. واقعا براى يك گروه چهار،پنج نفره محال است 
كه بتواند به عنوان بازخوان و بازبين عهده دار اين وظيفه باشد. 
ــال ها قبل عملا شوراى مركزى مفهوم خارجى  طبيعتا از س
نداشت و در بهترين حالت اين بود كه اين شورا به طور صورى 
ــه مى داد و هرچندماه يك بار صرفا كارهايى را  تشكيل جلس
بررسى مى كرد كه دچار مشكل يا مساله اى بودند. اما بخش 
ــارات  ــى انجام مى داد كه اش ــوراى كارشناس عمده كار را ش
كوچكى در قانون به آن شده بود؛ مثلا اينكه شوراى مركزى 

مى تواند از شوراى كارشناسى كمك بگيرد... .
يعنى همه اجراها را بايد همان پنج،شش نفر بازخوانى  �

كنند؟ 
بله كه عملا كارى نشدنى است. از سوى ديگر يكى،دونفر 
از آن تعداد هم استعفا داده بودند و در سال هاى91 و 92 عملا 
شوراى مركزى فعاليت رسمى نداشت جز جلسات چندماه 
ــكل برخورده بودند را بازبينى  يك بار كه كارهايى كه به مش

مى كردند. 
پس از مدت ها قبل، شـوراى مركزى مجوزها را صادر  �

نمى كرد؟ 
ــون واقعا امكان  ــر نبود، چ ــى هم مقص خير، البته كس
ــته  ــت. وقتى نگاه قانونمندى هم وجود نداش اجرايى نداش
ــود. پس از  ــليقه باز مى ش ــد، طبيعتا راه براى اعمال س باش
ــورت با آقاى طاهرى اولين و مهم ترين نكته اى كه سعى  مش
ــه وقتى چنين حجم كارى  ــم لحاظ كنيم، اين بود ك كردي
ــووليت و فعاليت صورت گيرد؛  وجود دارد، بايد تقسيم مس
ــناس را تعيين كردم كه حوزه هاى تئاتر  يعنى من سه كارش
كودك و نوجوان، تئاتر آزاد و تئاتر حرفه اى را تفكيك كنيم 
كه دست كم نظم امور جارى بيشتر شده و در پاسخ دهى به 

متقاضيان تسريع كار صورت گيرد. پس از اين مرحله، عملا 
كارها ديگر از حالت تصميم گيرى گروهى و مديريت هياتى 
ــيم بندى  ــد. به اين ترتيب تقريبا همه كارها را تقس خارج ش
كرده و كارشناسان مربوطه را به كار گرفتيم و مقدارى فشار 
كارى كمتر شد. اما براى شوراى مركزى نظارت نمى توانستيم 
به سرعت كارى انجام دهيم. اولين اقداماتى كه در ماه هاى اول 
با حمايت آقاى طاهرى انجام داديم، بازنگرى نسبت به مصوبه 
شورايعالى انقلاب فرهنگى بود. از طرف ديگر بخش ديگرى 
ــته  ــال هاى گذش در قانون مغفول مانده بود كه در تمام س
شورايعالى نظارت و ارزشيابى هيچ گاه تشكيل نشده بود كه با 
نامه نگارى و معرفى افرادى سعى در تشكيل اين شورا داريم و 
اين شورا بايد در سطح بالايى تشكيل شود كه هم اين بخش 
قانون اجرايى شود و هم بتواند به كاهش مشكلات تئاتر در 

سطح كلان كمك كند. 
 شـوراى ارزشـيابى و نظارت دوبخش ارزشـيابى و  �

نظارت دارد. براساس قانون هم نام ارزشيابى اول آمده و 
بخش اصلى و نظارت در مرحله بعد. به نظر مى رسد در اين 
سال ها بخش نظارت بيشتر بر ارزشيابى چربيده و سطح 
تئاترها از نظر كيفى پايين آمده. همه مراقب بودند مثلا 
در فلان تئاتر فلان حرف زده نشـود يا فلان اتفاق نيفتد. 
در اين دوره در مواردى ديده مى شـود كه ارزشـيابى بر 
نظارت پيشـى مى گيرد اما به نظرم راه زيادى را بايد طى 
كنيم،  چون يك سرى ساختارها در تئاتر به وجود آمده كه 

راه هاى فرار از مميزى هاى سليقه اى و شديد است. 
صحبت شما را قبول دارم. به نظرم مساله بررسى ارزش و 
كيفيت كارها سال هاست مغفول مانده است. به اين دليل كه 
وقتى شما نظارت و جهت دهى را به سمتى تغيير مى دهيد 
كه براى افراد تعيين مى كنيد چه بگويند و چه نگويند، ديگر 
مجالى براى ارزشيابى نمى گذاريد. در حالى كه قانون چنين 
ــده و فقط اين منظر را قايل  ــورا قايل نش اجازه اى را براى ش
ــما بگويد در مورد چه بخش هايى نمى توانيد  شده كه به ش
ــى در قانون 10مورد بند وجود دارد  صحبت كنيد، مثلا وقت
كه جزو ممنوعات است و در صورت اجراى آنها مجوز دريافت 
نمى كنيد، به اين معنى است كارهايى كه اين موارد را نداشته 
ــما نمى توانيد  ــوز دريافت كند. پس ش ــد، مى تواند مج باش

ــويد كه افراد چه بگويند،  وارد اين ش
نمى توانيد براى افراد خط مشى و نوع 
نگاه تعيين كنيد. اين مساله نه قانونى 
ــت و نه شدنى. به نظر من بخشى  اس
از مشكل ارزشيابى تئاتر يا نازل شدن 
سطح كيفى كارها به اين مساله مربوط 
ــت كه آنقدر حد نظارت گسترش  اس
داده مى شود و جلوتر از قانون حركت 
مى كنيم كه آدم ها دچار خودسانسورى 
و اشكال مى شوند و حرف هايى كه بايد 
ــى  ــود، در حال ــود زده نمى ش زده ش
ــراى تعامل و  ــا ذات تئاتر ب كه اساس
ــت كه  گفت وگو و گفتن دردهايى اس

نياز است شنيده شود يا جلب توجه و نگاه عمومى به سمت 
آسيب هايى است كه جامعه به آنها مبتلاست. تئاتر تلاشى در 
راستاى تجلى آرمان هاى اخلاقى و ارزش هاى والاى انسانى 
ــت و هنرمند همچون خون در رگ هاى جامعه است. ما  اس
ــمع وجود خودش را به دست گرفته و  معتقديم هنرمند ش
ــرمايه اى كه دارد يعنى جان خودش  والاترين و تنهاترين س
را فدا مى كند تا نور روشنايى به زواياى تاريك خبايث بشرى 
ــد و آلودگى هايى كه همچون خوره دارد روح جامعه را  بتابان
مى خورد، عيان كند. بنابراين تنها كسانى با اين كار مخالفند 
كه از تاريكى سود مى برند. ممكن است جايى كه با نور چراغ 
ــن مى شود سياهى و تلخى باشد، اما اين ديگر  هنرمند روش
مشكل هنرمند نيست چون او اين مشكل را به وجود نياورده 
و حتى مسووليت ارايه راه حل و درمان هم ندارد؛ فقط مانند 
سيستم عصبى آن مشكل را بيان مى كند و آينه اى در مقابل 
ــكلش  جامعه مى گيرد تا بتواند خودش را در آن ببيند و مش
را برطرف كند. بنابراين كسى نبايد از دست هنرمند ناراحت 
ــود كه به اين مشكل توجه كرده، بلكه بايد تلاش كرد تا  ش

اصل مشكل برطرف شود. 

بحث من در مورد دوبخش ديگر است. شما به عنوان  �
كسى كه در حوزه تئاتر تحصيلات داريد، متن و كارگردانى 
را مى شناسيد. وقتى كارى را به دست مى  گيريد، متوجه 
ايـرادات يك نمايشـنامه حتـى از نويسـندگان بزرگ 
مى شويد. خيلى از افراد شناخته شده ما در تئاتر كارهاى 
نازلى را به لحاظ كيفى ارايه داده اند. در حالى كه در همين 
زمان كارگردان هايى بودند كه از تعاملى كه با شما داشتند 
يا پيشـنهادهايى كـه در بخش نمايشـنامه  داده بوديد، 
اسـتفاده كرده و راضى بودند. نمونه اش آقاى يعقوبى در 
كار «هيولاخوانى» كه از پيشنهادهاى شما براى بهترشدن 
سطح كار استفاده كرده بودند. اما لزوما اين اتفاق خيلى 

كم افتاده است. 
ــكل واقعا وجود دارد. مهم ترين عامل اين اتفاق  اين مش
ــت كه متاسفانه با وجود تلاش هايى كه در دوره هاى  اين اس
مختلف شده هنوز نتوانسته ايم در تئاتر به گروه  برسيم، يعنى 
ــيب اين اتفاق را در عدم وجود گروه مى بينم. وقتى  من آس
شما گروهى منسجم داشته باشيد كه سال ها در كنار هم كار 
كنند، فرصت داريد در يك فرآيند طولانى متن نمايشنامه را 
ــكالات را در جمع  دراماتورژى كرده و تغييرات را اعمال و اش
برطرف كنيد. اما وقتى عملا اين گروه وجود ندارد، با فشارهاى 
اقتصادى به وجودآمده و بعضا با تنبلى افراد و ورود چهره هايى 
كه فرصتى براى تمرين ندارند، اين مشكل روزبه روز بغرنج تر 
ــود. خاطرم هست در گذشته براى اجراى يك نمايش  مى ش
حدود سه ماه تمرين داشتيم اما اين مدت عملا در حال حاضر 
به 20روز يا دو،سه هفته تنزل داشته است. طبيعتا شما فرصت 
پرداختن به نمايشنامه و كارگردانى را نداريد و فقط يك كار 

را جمع مى كنيد. 
پس چرا به اين كارها مجوز مى دهيد؟  �

ــى اين شرايط را درك مى كنيم.  چون ما بهتر از هركس
ــكلات دلايل و اقتضائات اجرايى خودش را دارد و ما  اين مش
نمى توانيم تا آن دلايل و شرايط برطرف نشده، اين كاروان در 
حال حركت را متوقف كنيم به اميد اصلاحى كه معلوم نيست 

چه زمانى و چطور اتفاق خواهد افتاد. 
اما در تماشاخانه ايرانشهر كارهايى اجرا مى شوند كه  �

فقط به خاطر چهره هاى استفاده شده فروش دارند. 
ــيب را به خوبى  قطعا ما هم اين آس
ــيم. يكى از  رصد مى كنيم و مى شناس
ــى داريم،  ــت بررس مواردى كه در دس
ــات  ــه كارها را طى جلس ــت ك اين اس
متعدد بعد از اجراها با كارشناسى حتى 
بيرون از حوزه تئاتر بررسى مى كنيم. با 
كارشناسان روانشناسى، جامعه شناسى 
و آسيب شناسى جريانات اجتماعى در 
ارتباط هستيم و من خودم جلساتى را 
ــته ام. نكته مهمى  در اين حوزه ها داش
ــت كه موظفيم  ــه وجود دارد اين اس ك
ــار با وجود  ــد اجازه دهيم اين قط و باي
ــكلات متعدد به حركت خود ادامه  مش
دهد و در حين حركت، مشكلاتش را رفع كنيم. اما تصور كنيد 
ــويد براى به دست آوردن گيشه و رتق وفتق  وقتى مجبور مى ش
ــد كه معمولا  ــتفاده كني ــانى اس ــور اقتصادى گروه، از كس ام
ــت  ــن درس يك ماه يا كمتر فرصت دارند و نمى توانيد ميزانس
ــود و  ارايه دهيد و حتى فرصت گپ وگفت با گروه پيدا نمى ش
ــط گروه، كار روى صحنه مى رود،  صرف حفظ كردن متن توس
ــروز اين يكى از  ــت و ام ــه انتظارى مى توان از آن اجرا داش چ
مشكلات جدى تئاتر ماست. اگر به سمت شكل گيرى گروه ها 
نرويم، وضعيت به مراتب بدترى خواهيم داشت. اما كارى كه ما 
مى توانيم انجام دهيم، اين است كه با افراد وارد گفت وگو و تعامل 
ــويم. چون اساسا كسى تا به حال چنين شأنيتى براى شورا  ش
قايل نبوده و وارد تعامل و بحث در حوزه تخصصى متن و اجرا 
نمى شده. همين كه دوستان بنده و اعضاى شورا را پذيرفته اند، 
تا جايى كه امكان دارد، سعى مى كنيم پيشنهاداتى ارايه دهيم. 
به دوستان باتجربه تر و كم تجربه تر هميشه مى گويم شما ممكن 
است نمايش خودتان را كار  كنيد و حداكثر چندنمايش ديگر 
هم در طول سال ببينيد، اما ما روزانه با نمايشنامه ها و اجراهاى 
زياد و متفاوتى روبه رو هستيم و شايد بتوانيم آسيب هاى جريان 

ــتان هم با محبتشان كم كم  ــما ببينيم. دوس تئاتر را بهتر از ش
ــوند و ما هم اگر در جايى در اجرا  وارد بخش تعامل با ما مى ش
ــزد مى كنيم و اگر كسى  ــاس ضعف كنيم، گوش يا متن احس
خواهان شنيدن باشد، پيشنهادهايى ارايه مى دهيم و در راستاى 
بهترشدن كيفيت كار دوستان قدم برمى داريم. مواردى بوده كه 
با توضيح درباره مخاطب و شرايط جامعه و اينكه فلان متن زمان 
ــته، آن كارگردان پيشكسوت و بزرگوار از اجراى  اجرايش گذش
ــده است. يا متن خاصى مورد نظرش  نمايش خود منصرف ش
ــيده ايم كه شرايط براى اجراى چنين  بوده و به اين تعامل رس
ــت. گاهى اوقات به لحاظ قانونى بعضى كارها  متنى آماده نيس
ــكل ندارد، اما به لحاظ عرفى و اجتماعى شرايط لازم مهيا  مش
نيست. در هرصورت ما به نام افراد كارى نداريم و قطعا به همه، 
نكاتى را يادآورى مى كنيم. اين اتفاق زمانى نتيجه خواهد داد كه 
بخش ارزشيابى شورا از طرف هنرمندان پذيرفته شود و به شورا 

به عنوان دلسوزان حوزه تئاتر نگاه شود و نه متوليان مميزى. 
شـايد دليـل نپذيرفتنش بدنامى گذشـته شـورا و  �

عدم اعتماد به صداقت مديران است. 
بله دقيقا همين طور است. 

يكى از مشـكلات شورا در اين سـال ها اين بوده كه  �
حداقل در چهارسـال گذشـته فقـط دكترامينى از بين 
مديران، تحصيلاتى در زمينه تئاتر داشـته اند و شـاهد 
روسـايى بوديم كه تحصيلاتى در اين حوزه نداشـته اند. 
حتى اگر مى خواستند نظر كارشناسى هم بدهند، جامعه 
تئاتر اين صحبت ها را پس مى زد. اما شما اين تحصيلات 
را داريـد و در اين حوزه كار هم كرده ايد و مى توانيد اين 

اعتماد را جلب كنيد. 
ــر رويكرد اتفاق بيفتد چراكه  من هم اميدوارم اين تغيي
ــتى و همگرايى  وضعيت فعلى تئاتر ما نيازمند تعامل، دوس
است و جز اين هيچ راه برون رفت ديگرى از مشكلات متعدد 
پيش  روى آن وجود ندارد. دوستان هنرمند خيلى بهتر از ما 
ــتند كه شورا بر سر اعمال قانون با كسى تعارف  متوجه هس
ندارد. هيچ كس ترديد ندارد كه قوانين جارى كشور بايد انجام 
ــد قانونگذار آن را  ــود. اگر نقصى در قانون وجود دارد، باي ش
ــت. همه ما قبول  ــرف كند و در حوزه اختيارات ما نيس برط
ــويم  ــتن از چراغ قرمز جريمه مى ش ــم در صورت گذش داري
هرچند ممكن است در آن لحظه همه ما از اين اعمال قانون 
ــويم، اما مى دانيم اين قانون اجتماعى است و بايد  ناراحت ش
ــم. در زندگى مدرن  ــردن، آن را بپذيري براى بهتر زندگى ك
امروزى همه ما پذيرفته ايم حرف اول و آخر را قانون مى زند. 
اما بحث ديگر پذيرفتن نظرات كارشناسى است. اگر شما در 
گفتار و رفتار صداقت داشته باشيد، هنرمندان به شما اعتماد 
كرده و با شما وارد گفت وگو مى شوند. در مدت زمان كوتاهى 
كه هستم، تا به حال پيش نيامده صحبتى با دوستى انجام 
ــان عمل نكرده باشد. معمولا در تعامل و اعتماد  شده و ايش
متقابل سعى شده اين نظرات اعمال شود. اما اذعان دارم در 
ابتداى راه هستيم چون هنوز در بخش تكنيك اشكال جدى 
داريم، البته بخشى از اين ضعف به رسانه ها و مديران تالارها 
ــتى براى بازتاب  هم برمى گردد. چون ما كماكان روش درس
نظرات عمومى نداريم. الان واقعا متوجه نمى شويم نمايشى 
ــش در چه حدى بوده و  ــت، كيفيت كه روى صحنه رفته اس
مخاطب چه نظرى در مورد آن دارد. به نظرم اينها بخش هايى 
است كه هنوز در تئاتر ما مغفول مانده و منتقدان و رسانه ها 
بايد به طور جدى وارد اين حوزه  شوند. امروز مى شود گفت 
ــى نمى توانيم به يك  ــوزه تكنيكال آثار نمايش تقريبا در ح
ــخص از نظر تالار، منتقد و رسانه، تماشاگر  جمع بندى مش

حرفه اى و ثابت و مخاطب عام برسيم. 
 مشكل اينجاسـت كه خيلى اوقات با نوشتن نقدى  �

بر تئاتر، كارگردان ها يا نمايشـنامه  نويس ها از ما گله مند 
هستند و پذيراى شنيدن نقد نيستند، مثلا خيلى اوقات 
به ديـدن كارهاى ضعيف حتـى با دعـوت كارگردان ها 
نمى رويم چون مى دانيم بايد در موردش بنويسيم و مايل 

به اين كار نيستيم. 
گفته هاى شما را قبول دارم. يكى از پيشنهادهايى كه بنده 
ــدت علاقه مند به اجراى آن  مطرح كرده و آقاى طاهرى به ش
ــت كه سالن ها راهكارهايى براى كسب اطلاع  است، اين اس
از نظر مخاطبان ايجاد كنند؛ يعنى چيزى كه تحت نظارت 
ــد و درست و غلط بودن آن تاييد شود و ما بتوانيم  شورا باش
ميزان رضايت مخاطبان را بسنجيم و به نوعى اين نظرات را 
ــد،  جمع آورى كنيم كه در كارهاى بعدى كه اجرا خواهد ش
ــيم و مركز هنرهاى نمايشى، شورا و  به يك جمع بندى برس
ــت هايش را بر پايه آنها تنظيم كند.  مديريت تالار هم سياس
ــت كه سالن ها جز  يكى از نواقص چرخه اجراى تئاتر اين اس
ــى براى اجرا هيچ كار ديگرى  ــالن دارى و انتخاب نمايش س
ــتند هيچ  ــام نمى دهند. بخش زيادى از آنها حاضر نيس انج
ــى و محتوايى اثر بپذيرند و  ــووليتى در قبال كيفيت فن مس
ــووليت آن بر دوش شورا باشد  ترجيح مى دهند تمام بار مس
و اگر هم اتفاقى افتاد، فقط شورا و طبيعتا رييس آن پاسخگو 
باشد. اين محافظه كارى هم گروه ها را دچار مشكل مى كند و 
هم اجراها را با افت كيفيت مواجه و هم روزبه روز كار شورا را 
پيچيده تر و سخت تر مى كند چراكه طبيعتا وجود چندمركز 
تصميم گيرى هماهنگ با شورا باعث بالارفتن سطح كيفى آثار 

و عدم سردرگمى هنرمندان مى شود. 
در چندماه گذشـته جـدا از نقدهايى كـه به بعضى  �

اجراها وجود داشـت، شـاهد بازگشـت دوباره و حضور 
جمعى از هنرمندانى هسـتيم كه سال ها بود با تئاتر قهر 
كرده بودند كه اين اتفاق بسـيار خوبى اسـت همين طور 
اجراهاى متفاوتى كه شـاهد هستيم. اما همزمان هجمه 
زيادى از طرف گروه هاى تندرو به تئاتر داشـتيم و اينكه 
پيكان حمله به سمت شوراى ارزشيابى و نظارت بود. شعار 
دولت يازدهم ايستادن سر مجوزهاست و ما هم ديديم كه 
مركز هنرهاى نمايشـى و شـورا در چندين مورد بر سر 
مجوزها ايستاد. به نظرتان در ماه هاى آينده چه شرايطى 

پيش خواهد آمد؟ 
اول در مورد ضعف و افت كيفى بعضى آثار بگويم. بخشى 
ــت كه آدم ها به فعاليت نياز دارند. وقتى يك  از ماجرا اين اس
موزيسين و نوازنده مدتى طولانى اجراى صحنه اى نداشته يا 
تمرين نكرده باشد، طبيعتا وقتى كار را شروع مى كند زمان 
مى برد كه دست هايش براى نواختن آماده شود. يا يك بازيگر، 
كارگردان و نمايشنامه نويس نياز به زمانى دارد كه بتواند به 
دوران اوج خود بازگردد. بنابراين به نظرم به لحاظ كيفى قطعا 

شرايط بهتر خواهد شد. 
ادامه درصفحه 9

كارگاه نمايش

«تئاتر تعاملى» به روايت نسرين قاسم زاده:
بازيگر بايد موقعيت ها را تغيير دهد

مرجان صائبى: نسرين قاسـم زاده بعد از مهاجرت از ايران، در هلند شروع 
بـه فعاليت در زمينه تئاتر كـرد و به خاطر تجربه اى كه در تئاتر آموزشـى 
داشـت در اين ميان شيوه اينتر اكتيو (تعاملى) را برگزيد و در چندين سال 
گذشـته كارگاه هاى زيادى در ايران برگزار كرده اسـت. آخرين كارگاه او در 
فرهنگسراى انديشه بود كه توسط هنرجويان در همانجا اجرا شد. گپى كوتاه 

داشتيم با او به بهانه برگزارى كارگاه هاى تئاتر تعاملى به نام «زنگ آخر». 

از چـه زمانى و چطور تصميم گرفتيد شـيوه «اينتر اكتيو» را در  �
تئاترهايتان تجربه كنيد؟ 

ــال65 اولين كارم را در هلند شروع كردم؛ يك كار ساده و بدون  س
كلام بود به نام «خوشامدى غريبه» كه از مليت هاى مختلف با ما همكارى 
مى كردند. چون همه چيز خيلى ساده بود باعث شد خيلى مورد استقبال 

قرار بگيرد و ما 34بار آن كار را اجرا كرديم. 
كارهايتان در هلند ادامه داشت؟  �

ــال1994ميلادى كه به ايتاليا مهاجرت كرديم. آنجا تئاتر   بله تا س
آموزشى را تجربه كردم؛ يعنى با بچه ها براساس درس هايشان در مدارس 
تئاتر كار مى كرديم. هرسال در اروپا يك شهر فرهنگى انتخاب مى شود. 
ــتيم «روتردام » به عنوان پايتخت فرهنگى انتخاب  وقتى از ايتاليا برگش
شد و قرار شد گروه ما يك كار بزرگ انجام دهد. ما با يك گروه 47نفره 
ــتيم. آنجا بود كه من با شيوه «اينتر  ــه ماه هرروز چند اجرا داش طى س
اكتيو» آشنا شدم. تجربه اى كه در ايتاليا داشتم نشانه اى بود كه متوجه 
شدم به جاى بچه ها مى شود اين بده بستان با مخاطبان تئاتر انجام شود 
ــتفاده مى شد. قبل از آن  ــيوه اس و اين اولين بار بود كه در هلند اين ش
ــيوه در عين  ــده بود. اين ش ــه تئاتر «اينتر اكتيو» كار ش فقط در فرانس
جوان بودن سابقه اى طولانى  دارد. از برزيل و آمريكا شروع شد كه بيشتر 
ــى داشت اما وقتى به اروپا رسيد بعد هنرى اش  ابعاد اجتماعى و سياس
ــد. ما هم بيشتر به بعد دراماتيك كار پرداختيم. كارگردان  پررنگ تر ش
ــاى اينتر اكتيوى را كه در  ــدى اى كه با او كار كرديم، فيلم  تئاتر ه هلن
فرانسه اجرا شده بود به ما نشان داد تا پيش زمينه اى داشته باشيم. من 
هميشه به شاگردانم مى گويم: «اين تئاتر زنده ترين حالت اجراست، يعنى 
در لحظه اتفاق مى افتد. شما به عنوان بازيگر بايد هميشه آماده باشيد تا 

موقعيت ها را تغيير دهيد.»
با چه كارى وارد ايران شديد؟  �

هفت سال پيش از طريق انجمن فرهنگى سفارت هلند براى جشنواره 
دانشجويى به ايران آمديم. درواقع در آن سال دو گروه قرار بود به ايران 
ــل اعلام كردند، نمى توانند بيايند و ما  ــد كه يكى از آنها دوماه قب بياين
ــديم. خيلى هم استقبال كردند چون ما مشكل زبان  جايگزين آنها ش

هم نداشتيم. 
 چه كارى را در ايران اجرا كرديد؟  �

 كارى بود به نام مواجهه. بعد از آن در شش سال گذشته به طور مرتب 
در اينجا كارگاه داشتيم. مى خواستيم فضاى اينجا را كمى با تئاتر اينتر 

اكتيو آشنا كنيم. در جاهاى مختلفى هم برنامه داشتيم. 
يعنى ديگر اجرايى نداشتيد؟  �

نه، كارگاه بود. يك بار در دانشگاه سوره، كارگاه داشتيم و سال گذشته 

هم به جشنواره كودك ونوجوان همدان دعوت شديم و امسال هم از ما 
دعوت كردند، اما بچه هايى كه با ما كار مى كردند، محصل بودند و چنين 

امكانى وجود نداشت. 
درباره شيوه كارتان در كارگاه ها كمى توضيح مى دهيد؟  �

ــروع مى كنيم و بعد يك گروه بازيگرى انتخاب و در   ما با كارگاه ش
زمينه «اينتر اكتيو» با آنها كار مى كنيم. حتى براى بازيگران هم اين شيوه 
سخت است، چه برسد بچه هايى كه هيچ سابقه بازيگرى ندارند. معمولا 
داستان از نقطه «الف» شروع مى شود تا «ى» و بازيگر بايد هرطور شده و 
با هر اتفاقى كه مى افتد اين روند را ادامه دهد. در عين حال كه ممكن 
است در اين بين مخاطبان، جريان كار را تغيير دهند و بازيگر بايد آنقدر 
به كارش تسلط داشته باشد كه داستان را با تمام تغييرات به نقطه «ى» 
برساند. البته معمولا فقط كارگاه هايى كه برگزار مى كنيم مستقل هستند 
و اجرا نداريم. ولى كارى كه سال گذشته انجام داديم پتانسيل اجرا داشت. 

امسال هم اجرا داشتيد؟  �
ــراها كار كنم، مخصوصا  ــتم با فرهنگس ــى وقت بود مى خواس خيل
ــد، چون كلاس هايى كه در  ــا هنرجويانى كه به آنجا مراجعه مى كنن ب
ــراها برگزار مى شود كيفيت بالايى ندارد و اكثر هنرجويان در  فرهنگس
ــوند. هدفم اين بود  آنجا فقط از ابتدايى ترين آموزش ها برخوردار مى ش
ــراى بچه هايى كه به كار  ــطح كيفى خوب كلاس هايى ب كه در يك س
تئاتر علاقه دارند، برگزار كنم تا بچه ها كار تئاتر به شيوه اينتر اكتيو را 
با مبلغ كمى بتوانند ياد بگيرند. در كارى كه امسال انجام داديم سعى 
كرديم كار داستانى باشد، اما تم اين داستان را خود هنرجويان تعيين 
ــنهاد داديم معضلاتى را كه درگيرش  كردند. به اين صورت كه ما پيش
هستند، بازگو كنند و از بين آنها يك تم براى كار انتخاب كرديم. هركس 
داستان خودش را گفت، بيشتر آنها حول وحوش داستان هاى مدرسه و 
مشكلاتشان با بچه هاى ديگر بود مثل تحقيرشدن به دليل موقعيت هاى 
ــتان از  ــم كار هم «زنگ آخر» بود. يعنى كل داس مالى، تحصيلى و... اس

داستانك هايى كه تك تك بچه ها تعريف كردند، شكل گرفت. 
كجا اجرا شد؟  �

ــه تمرين كرديم و يك روز هم اجرا  ــراى انديشه. 12جلس فرهنگس
داشتيم. 
مخاطبان در كار شركت كردند؟  �

 كار از كلاس درس يعنى داخل فرهنگسرا شروع مى شد و در حياط 
فرهنگسرا ادامه پيدا مى كرد. دخالت مخاطبان در محيط بيرونى يعنى 

در پارك انديشه بيشتر بود. 
  بر اثر نقشى كه مخاطبان داشتند كار چقدر تغيير كرد؟  �

ــتر شد، درواقع به نظرم تغيير نبايد خيلى زياد   زمانش خيلى بيش
باشد. 
 يعنى به نظر شما به هرحال نتيجه داستان نبايد به هيچ عنوان  �

تغيير كند... .
 نه و هنر بازيگر اين است كه داستان را به هر شكل به انتها برساند؛ 

ممكن است در روند تغيير كند، اما نتيجه تغيير نمى كند.

رضا دادويى از شوراى نظارت رضا دادويى از شوراى نظارت 
و ارزشيابى مى گويدو ارزشيابى مى گويد

نبايد نگران نبايد نگران 
پرتاب سنگ بودپرتاب سنگ بود

مهم ترين اشكال اين بود كه 
شورا بايد از حالت سليقه اى 

خارج مى شد. اما شرايط و مسايل 
مختلف باعث شده بود همه 
مشكلات به اين سمت سوق 
پيدا كند. يكى از شرايطى كه 

باعث شده بود شورا به اين سمت 
برود، اين بود كه تمام مصوبات 

شورايعالى انقلاب فرهنگى 
در بخش ارزشيابى و نظارت، 

متعلق به دهه70 بود
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